
 

  مجله زبان و ادبيات فارسي    

  86 پــاييز ـ  8 ـ ش  3س 

  

  

  

   ساساني در اشعار شعراي جاهليةهاي دور هايي از كاخ لوهبازتاب ج

  
  عزت ملاابراهيميدكتر 

  دانشگاه تهرانـ ادبيات و علوم انساني  دانشكده دانشيار
  

  چكيده
 ساساني، دو نژاد ايراني و عرب ساكن حيره پيوند فرهنگـي و اجتمـاعي مـستحكمي                 ةدر دور 

فارسي بر شخصيت شاعراني كه به دربـار شـهرياران           از اين رو، زمينة تأثير فرهنگ و ادب          .داشتند
منذري در حيره راه يافتند، فراهم آمد و سبب آشنايي هرچه بيشتر آنان با آداب و رسـوم، سـنن و                     

 عصارة فرهنگ فارسـي آن روزگـار، حـال و هـواي اجتمـاعي عهـد        هدر نتيج . فرهنگ ايراني شد  
. خـورد  شعار شـعراي جـاهلي بـه چـشم مـي          هاي كهن فارسي به فراواني در ا       ساساني و وام واژه   

هـايي از فرهنـگ و تمـدن كهـن           نگارنده به سبب گستردگي موضوع، بر آن است تا به بيان جلوه           
رو تنها   به اين دليل، مقالة پيش    . ها و قصرهاي شهر حيره متبلور شده بود، بپردازد         فارسي كه در كاخ   

ند و با الهام از سبك هنري و معماري دورة  به قصرهايي كه در شبه جزيرة عربستان، نام فارسي دار         
  .اند، اشاره دارد ساساني بنا شده

  
  .نعمان بن منذر، ساسانيان، حيره، خورنق، سدير :ها كليدواژه

  
  20/4/86: تاريخ دريافت مقاله
  25/9/86: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Mebrahim@ut.ac.ir 



160 عزت ملا ابراهيمي  مجله زبان و ادبيات فارسي  /      

  مقدمه

به ياري پادشاهان ساساني، استواري و حيره پيش از اسلام، شهرياران عرب منطقة 
 به تدريج قلمرو فرمانروايي خود را به روي فرهنگ و تمدن            ،از اين رو  . شكوه يافتند 

ايراني گشودند و در تمامي مظاهر سلطنتي، از آيين و رسـوم دربـار ساسـاني تقليـد                  
ان گم ـ بـي . هـاي پادشـاهان ساسـانيان آراسـتند         آيـين  ةكردند و بارگاه خود را به شيو      

مؤانست شعراي جاهلي با اين شهرياران و اقامـت در دربارشـان، تـأثير بـسزايي بـر                  
شخصيت آنان نهاد و زمينة آشنايي تدريجي اين شاعران با فرهنگ و تمدن ايرانـي را             

هـاي تمـدن كهـن فارسـي، بـه آثـار آنـان راه يافـت و                    در نتيجه، نشانه  . مهيا ساخت 
كـشاورزي، اقتـصادي و     هـا از امـور نظـامي،         هاي گوناگون آن در تمامي زمينه       جلوه

در ايـن ميـان، انبـوهي از        . تجاري گرفته تا امـور اجتمـاعي و فرهنگـي متبلـور شـد             
هاي جنگي، ظـروف، اغذيـه، لبـاس، پارچـه،      هاي فارسي دربارة موسيقي، سلاح   واژه

 ةخورد كه استخراج هم لاي اشعار شعراي جاهلي به چشم مي در لابه... لوازم منزل و 
اكنون پيش از ورود بـه بحـث، شايـسته اسـت تـا              . طلبد اي را مي   آنها تلاش گسترده  

اندكي از تمدن حيره و مشهورترين شهرياران عرب منذري آن سامان و رابطة آنان با               
رفـت   درواقع مستعمرة ساسانيان به شمار مي     » حيره«. پادشاهان ساساني، سخن گوييم   

 پادشـاهان ساسـاني بـه       ةه با ياري كردن و اراد     و فرمانروايان سلسلة منذري آن از پاي      
نشين عرب ايمن باشند و هم       سان هم از يورش قبايل باديه      رسيدند تا بدين   قدرت مي 

  .پيمانانشان پشتيباني كنند از سپاه ايران در جنگ برابر روميان و هم
ايـن شـهر در   . اندكي پيش از ظهور اسلام، زندگي در حيره شكوفايي تمام داشت  

بيشتر سـاكنان آن را قبايـل عربـي تـشكيل           . سخي جنوب كوفه واقع شده بود     يك فر 
ميان دو نژاد ايراني و عـرب       . زيستند دادند و برخي از ايرانيان نيز در جوارشان مي         مي

حيره افزون بر روابط تجاري و اقتصادي، پيوند اجتماعي و فرهنگي عميقـي اسـتوار               
ن و ادب فارسي در حيره داير شد كه بستر          هايي نيز براي آموختن زبا     خانه مكتب. بود
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: 1958حتـي   (. ساخت مناسبي را براي انتقال تمدن ايراني به ساكنان آن شهر، فراهم مي           
  )220ـ215: 1951؛ علي 108 ـ107

ترين مركـز بـسط و گـسترش آيـين، فرهنـگ و              حيره در روزگار منذريان، بزرگ    
ري از آب و هـوايي دلنـشين،        اين شـهر بـا برخـوردا      . رفت تمدن ايراني به شمار مي    

را بـه  » لخم«هايي سرسبز، نه تنها نظر فرمانروايان قبيلة        سارهايي بسيار و بستان    چشمه
حيره تـا   . خود جلب كرد، بلكه برخي از شاهزادگان ايراني نيز در آنجا اقامت داشتند            

ار ورود خلافت عباسيان، همچنان آباد بود و اقامتگاه تابستاني خلفاي عباسي به شـم             
. انديـشمندان آن سـامان در راه احيـاي تمـدن اسـلامي سـخت كوشـيدند                . رفت مي

 عباسي از حيره آغاز شـد و بـه تـدريج راه تكامـل               ةكه جنبش ترجمه در دور     چندان
شماري به دست دانشمندان     هاي علمي، هنري و فلسفي بي      در اين دوره، كتاب   . پوييد

ها دوام يافت، اما به تدريج بـا         تا مدت شكوه و اقتدار حيره     . آنجا به عربي ترجمه شد    
. اندك رونـق و اعتبـار خـود را از دسـت داد           احداث شهر كوفه در نزديكي آن، اندك      

  )73ـ72: 1955علي (
پيش از ظهور اسلام، دربار پادشاهان حيره، پذيراي شعراي نامورِ جاهلي همچون            

ي، اوس بن حجر، حاتم طايي، نابغه ذبُياني، منخلّ يشكرُي، اسود بن يعفرُ، مثقََّب عبد
اين شـاعران كـه بـه بركـت         . الفحَل و متلمَسِّ بود   ةعلقم بن عبد، عدي بن زيد،       ةطرف

كردند،  قريحة سرشار خود در فضاي فرهنگي شهري بزرگ چون حيره آمد و شد مي             
نشيني را كنار نهند و با فرهنگ و مظاهر تمدن  تا حدودي توانستند خلق و خوي باديه

هاي فراواني از واژگان فارسي بـه آثارشـان راه           از اين رو، نمونه   . ايي يابند فارسي آشن 
  ) به بعد13: 1951؛ علي 177ـ175: 1354؛ آذرنوش 10: تا ابوالفرج اصفهاني، بي(. يافته است

پادشاهي حـدود   (در ميان شهرياران لخمي حيره، بيش از پيش نام نعمان بن منذر             
. درخـشيد  شهرت داشت، مي  » ابوقابوس«ها به    ربكه در نزد ع   )  ميلادي 620 تا   580

رو و بدخو بود، به سـبب هجاهـاي عمـرو بـن كلثـوم و                 او كه به ظاهر مردي زشت     
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هاي نابغه ذبياني و پيوستن شمار فراواني از شاعران جاهلي به دربـارش، در               اعتذاريه
 ـ          . ادبيات عرب بلندآوازه شد    ادي نعمان كه در دامن خاندان مسيحي عدي بن زيـد عب
او بـه   . نواخـت   شعر بود و شـاعران را مـي        ةدوست و شيفت   تربيت يافت، سخت ادب   

؛ 293: 1956؛ بلاشر   47ـ46: 1960؛ ضيف   1018: 1965طبري  (. وري نيز شهرت داشت    سخن
  )208: 1354آذرنوش 

  
  هاي باشكوه حيره قصرها و كاخ

در ... و  » سفِـر «،  »زوراء«،  »البـيض «،  »سـدير «،  »نَـق خوَر«هاي بسياري چون     كاخ
حيره به دست شهرياران منذري بنا شد كه امروزه هيچ اثري از آنها بـه جـاي نمانـده           

بر برخي از اين قصرها، نام فارسي نهاده شده بود و شهرياران آن، بـا ايـران و                  . است
اين قصرها به دليل اهميتي كه يافتند، . اي مستقيم داشتند دربار پادشاهي ساساني رابطه  

اي درآمدند، شعراي جاهلي پيوسته شكوه       هاي افسانه  يات عرب به صورت كاخ    در ادب 
در اين ميـان، دو     . ها بافتند  و عظمت آنها را ستودند و پيرامون بناي زيباي آنها داستان          

شـماري از    ترند كه در اشعار بي     تر و باشكوه   از همه معروف  » سدير«و  » خورنق«قصر  
  :آنها ياد شده است، از آن جمله

ودبن يعفراس  
ــرِّقٍ  ـــ ــد آلِ محـ ــلُ بعــــ ــاذا أؤمَــــ ــازِِ   مــــ ــوا منـــــ ــد ترَكَُـــــ  إ���������دِلهَم و بعـــــ

ــلِ  ــقِِورالخُأهــ ــسدّيرِِنـَـ ــارقٍ  و الــ ــص   و بــ ــشُّا  ذيِرِِو القَــ ــرفُاتِِـلــ ــ مِِــ  ندادِِن سِِــ
ــنِِ    هــــــا مقيلِِطيِــــــبِِأرضــــــاً تخيَرهَــــــا لِِ ــب بـــ ــ كعَـــ ــ ــنُ أمِِةمامـ   دؤادِِ و ابـــ

  )26: 1968اسودبن يعفر (

پس از آل محرق و قوم اياد يعنـي سـاكنان قـصرهاي خورنـق، سـدير، بـارق و                    (
 سنداد، كه اينك منازل خود را ترك كرده و همگي از ايـن ديـار                ةذوشرفات در منطق  

اي اسـت كـه      ايـن همـان منطقـه     . توان داشـت   اند، ديگر چه اميدي مي     رخت بربسته 
 دؤاد ايـادي ـ شـاعر معـروف عـرب ـ آن را بـه دليـل         تر، كعب بن مامه و ابـو  پيش
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  .)آب و هوايش براي اقامت برگزيده بودند هاي خوش استراحتگاه
  عشي ميمون بن قيسا

ــ ــوم لقَِِ و لا الملِِـــ ــانُ يـــ ــهك النعّمـــ  قُ يعطـــــي القطُـــــوطَ و يـــــأفِِ  هِِبإِمتِِـــــ   يتُـــ
ــري    الـــــسيلحَونُ و دونهَـــــاو يجبـــــي إليَـــــهِِ ـ ــي أنهارِِصـ ــا و فوُنُ فــ ــقُرالخوَهــ  نـَـ

  ــاً و ــاسِ يومــ ــرَ النّــ ــسمِ أمــ ــو يقــ ــاكِِِ    ًةليَلـَـ ــم ســـ ــتونَ و و هـــ ــ ــةالمنيِـ  قُُ تنَطِِِـــ
  )83: 1950ٰ اعشي(

نعمان سوم نيز در آن روز كه وي را ملاقات كـردم، نتوانـست از چنگـال مـرگ                 (
بخـشيد و اهـالي      هاي فـراوان مـي     همان كسي كه به مردم هدايا و نعمت       . رهايي يابد 

سارهايش در آن نزديكي قرار داشت و نيـز          روستاي سيلحون و صريفون كه با چشمه      
نعمان روز و شـب     . فرستادند هاي خود را به دربار او مي       ساكنان قصر خورنق، ماليات   

در حالي كه آنان خاموش بودنـد، مـرگ زبـان بـه             . پرداخت به تدبير امور مردمان مي    
  .)ده بودسخن گشو

  عدي بن زيد
 بــذكََّر ر ــقِِالخوَرو تَـــ ــرفَ نـَــ ــاً و لِِ   إذ أشـــ ــرُ يومـــــــ ــدي تفَكيـــــــ  لهـــــــ

  )443: 1967شيخو (    

ــاً و     كُ مـــــا يملِِـــــةســـــرَّ حالُـــــه و كثَـــــرَ ــرُ معرضَِـــــ ــسديرُوالبحـــــ  الـــــ
ــطَ   بـــــفَــــارعوي قلَبــــه و قــــالَ فمــــا غِِ    ــصيرُ   ةُـــ ــاتِ يــ ــي الممــ ــي إلــ   حــ

  )456: همان(

بـه يقـين، تفكـر،      . شكوه و اقتدار پادشاه قصر خورنق را در آن روزگار بـه يـاد آور              (

احـوال وي و فراوانـي ثـروتش او را مـسرور            . هدايت انسان را به دنبال خواهـد داشـت        

 ترس و وحشت بر قلبش      ،ساخت، در حالي كه دريا و قصر سدير در برابرش نمايان بود           

  .)اي را به كام مرگ نخواهد كشاند  شادكامي هرگز قبيلهچيره شد و گفت ثروت و

  عمرو بن كلثوم
ــا  ــليَمي أن يكـُـــونَ لهَــ  مِــــن قــــينٍ و نَــــساجٍنقَِ بـِـــالخوَرمــــن    و إذ لا ترُجــــي ســ

  )203: همان(
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آن هنگام كه سليمي اميد نداشت كه بافندگان و آهنگران قصر خورنق از آنِ او (
  .)باشد

  لمستم
 َألكديرُ الس و لـَك بايـِضم بارقٌِ و ورَنقَالخو  

  و القصَرُ ذوالشُّرفُاتِ منِ سنِـداد و النَّخلُ المبسق
  و العمرُ ذو الأحساءِ و اللَّذات منِ صاعٍ و ديسق

  )246: 1967شيخو (                                              

هـاي   ها و نخـل    رنق و قصر ذوشرفات با گردشگاه     آيا قصرهاي سدير، بارق، خو    (
هاي سـرزمين همـوار و       همچنين كنيسه .  سنداد از آن توست    ةبرافراشته واقع در منطق   

هـاي   ه تـا خـوان  شـد گيري   هاي اندازه  شمار از پيمانه   هاي بي  و آن لذت  » عمر«پر آب   
  .)گسترده به تو تعلق دارند

  شكرييمنخلّ 
ــإنَّني  ــحوت فَـــــــــــ ــــــــــ ــرِِ ر   و إذا صـ ــشوُيههِ و البعيـــــــــــ  ب الـــــــــــ
ــإنَّني ـــــــــــــكرَت فَــــــــــــ ــقِ رب    و إذا سـ ــسديرِِو الخوَرنـَــــــ  الـــــــ

  )239: 1902؛ ابن قتيبه 154: تا ابوالفرج اصفهاني، بي(

آن هنگام كه به هوش باشم، مالك گوسفند و گاوم و آن هنگام كه مـستم، خـود                (
  .)يابم سان پادشاه قصر خورنق و سدير مي را به

در ميان آثار شـعراي مخـضرم       » خورنق« جاهلي، نام قصر     ةافزون بر شاعران دور   
يـاقوت حمـوي،    ( و نابغه جعدي     )202: 1951علي  (شود، كه حسان بن ثابت       نيز ديده مي  

  :اند  از آن جمله)340: تا بي
 الغِِحارِِو ــه ــابنِِ ثَــ ــف أو كَــ ــذرٍٍِطريــ ــابوس رب  و مِِ    منــ ــي قــ ــلُ أبــ ــرالخوَثــ  قِِنـَـ

و حارثه سخاوتمند و نيكوسرشت يا همچون ابن منـذر و يـا ماننـد ابوقـابوس،                 (
  .)پادشاه قصر خورنق، است

 بــــــالٍٍ و أم قِِأغنَــــــينَ عــــــن عمــــــروٍٍ   قَـــــــاًو أذا رأيـــــــت الـــــــسيلحَينَ و بارِِِ
 لَــــكمَالخوــقِِر ــسديرِِو  نـَـ ــا الــ   أوالٍٍهــــــا وميــــــرِ أهلِِمــــــا بــــــينَ حِِ   و دانهَــ
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قبـال    سيلحون و قصر بارق را ديـدم، مـرا از يـاد عمـرو و ام             ةآن هنگام كه منطق   (
نياز ساختند؛ مناطقي كه به پادشاه قصر خورنق و سدير تعلق داشت و در نزديكي                بي

  .)هاي قبيلة حمير و اوال قرار گرفته بود آن، سرزمين
گونه كه پيداست وي به      آن. اند را به نعمان اول نسبت داده     » خورنق«ساخت قصر   

فرمان پادشاهان ساساني اين قصر را براي اقامت بهرام گور، پسر يزدگرد اول، در يك 
گويـا فرزنـدان   . ايرانـي در آن بيارامـد  مايلي جنوب نجف فعلي بنا كرد تـا شـاهزاده         

آب و هـوا     از اين رو، او فرزند خـود را بـه مكـاني خـوش             . مردند  همگي مي  ديزدگر
بعـدها، نعمـان اول، بهـرام را در راه          . در آنجا پرورش يابد و محفوظ مانـد       فرستاد تا   

سان در دربار ساساني مقامي والا بـه دسـت           رسيدن به تاج و تخت ياري داد و بدين        
  )68 ـ 64: 1955؛ علي 302ـ301 و 199: 1951 علي ؛ به بعد105: 1965طبري ( .آورد

را » خورنـق «بـسياري   . لاف دارند ، اخت »خورنق«دانشمندان اسلامي در اصلِ واژه      
كه ديگـران آن    حال آن،اند پنداشته» با بام زيبا« به معني    hu-varmaمعرب كلمه پهلوي    

برخـي چـون    . داننـد  مـي » مكان جشن و سرور   « به معني    Khawarnarرا معرب كلمه    
. انـد  گفتـه » محل خوردن و آشاميدن   « اصل آن را خورنگاه يعني       )126: 1960(جواليقي  

 ةاند و بر آن باورند كه از يك واژ را منكر شده» خورنق«بودن كلمة  ي نيز فارسيگروه
شناسان عرب نظرِ گروه اخيـر   زبان. اخذ شده است» آلاچيق«يا » كشتزار«عبري به نام  

در نتيجه، آن   . كه درصدد برآمدند تا براي آن، اصلي عربي بيابند         اند جز اين   را برگزيده 
: 1354؛ آذرنـوش    221: 1347؛ امام شوشتري    12: تا خفاجي، بي ( .دانند يم» نقِخرِ«را مشتق از    

  )164ـ162
؛ علـي   386: تـا  نـويري، بـي   ( و نيز ديگر مورخـان       )850: 1965(محمدبن جرير طبري    

انــد كــه اســاس   در چگــونگي بنــايِ ســاختمان ايــن قــصر داســتاني آورده)39: 1951
 كه نعمان به بنّـايي رومـي بـه نـام     از اين قرار . المثلي در زبان عربي شده است      ضرب

چون قصر سـاخته شـد، عظمـت و شـگفتي آن            . فرمان داد تا قصر را بسازد     » سنِمّار«
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قصر ديگري با همان شكوه     » سنمار«در نتيجه ترسيد تا     . چشم نعمان را خيره ساخت    
را از فراز قـصر بـه       » سنمار«پس دستور داد تا     . و زيبايي براي شهريار ديگري بنا كند      

جـزاء  «از اين رو هرگاه به عملي نيك پاداشي ناشايست دهنـد، گوينـد   . ر انداختند زي
  )107: 1955؛ ميداني  516: 1983ابوعبيد بكري ( .»سنمار

 مارنِِ كمَــــا يجــــزيَ سِِــــلٍٍ فعِِــــنِِسو حــــ   بــــرٍٍجــــزيَ بنُــــوه أبــــا غَــــيلانَ عــــن كِِ
 كار نيكش همچون سـنمار جـزا        فرزندانش به ابوغيلان در بزرگسالي و در برابر       (
  .)دادند
.  ساساني، بـه شـدت الهـام گرفتـه بـود           ةاز سبك هنري و معماري دور     » خورنق«

در دو طـرف آن،     . رواقي در وسط آن قرار داشت كـه جايگـاه جلـوس پادشـاه بـود               
ديوارهـاي كـاخ همگـي بـا        . هـاي ميمنـه و ميـسره وجـود داشـت           تالارهايي به نـام   

  .)303: 1951علي (. ني تزيين و آراسته شده بودهايي به سبك ساسا نقاشي
در آغاز اسلام انـدكي ويـران شـد، امـا خلفـاي امـوري درصـدد                 » خورنق«قصر  

 عباسيان تـرميم و     ةاين قصر در دور   . ن بناهاي جديد به آن، برآمدند     دبازسازي و افزو  
سلمه در اين دوره بود كه قصرِ يادشده به ابراهيم بن           . محل اقامت خلفاي عباسي شد    

استفاده رها شـد     ديري نپاييد كه قصر بي    . وي قبه جديدي در آن بنا كرد      . بخشيده شد 
؛ جـواليقي   288 ـ ـ287: 1959بلاذري  (اي بيش نبود     كه در سده هشتم ميلادي، ويرانه      تا آن 
هاي   ويرانه ، در سفر به حيره    )182: 1960(ابن بطوطه   . )403: تا ؛ ياقوت، بي  127ـ126: 1960

  .بودآن را ديده 
نيست، اما شاعران جاهلي فراوان از » خورنق«اگرچه به شهرت قصر » سدير«قصر 

گونه كه پيداست    آن. اند  جهان پنداشته  ةگان آن ياد كرده و آن را در رديف عجايب سي         
اين كاخ در حومة حيره قرار داشت و از استحكامات و تجهيزات كـاملي برخـوردار                

شناسـانِ   لغـت . ي از پادشاهان ايراني سـاخته بـود       اين قصر را منذر اول براي يك      . بود
سادلِي، «: اند از آن جمله  . اند ساخته» سدير«هاي بسياري براي ريشة نام       عرب، اشتقاق 
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: 1347؛ امـام شوشـتري      24: 1989؛ دلـو     328  و 201: تـا  ياقوت، بي (» سدِلِي، سدلي و سادرِي   

 تنهـا سـدلي و   )501  و246: 1351(اللغـه  ةجمهـر محمد بن حسن بـن دريـد در       . )353
 همـه   )355: 1405( لسان العرب  ابن منظور در  . را آورده است  » سه قبه «سادري به معني    

برهـان   كه صاحب » سدير«ريشة فارسي   . اين اختلافات را به تفصيل شرح داده است       

صـاحب  . رسد تر به نظر مي     آن را ذكر كرده، تا حدي معقول       )ذيل واژه سدير  : نك( قاطع
را قـصري بـا     » سدير«پنداشته و   » قبه«را در فارسي پهلوي به معني       » دير« برهان قاطع 

قصري بـا سـه     » سدير«از اين تفسير شايد بتوان حدس زد كه         . دانسته است » سه قبه «
  )25ـ24: 1989؛ دلو 165 ـ164: 1354ش نوآذر( .گنبد بوده است
ات يادشده نيز   مناسبت نيست تا به ريشة تاريخي برخي از مفردات ابي          در اينجا بي  

واژة . يـابيم  ارتباط با فرهنگ و تمدن فارسي نمي       اي داشته باشيم، زيرا آنها را بي       اشاره
كه در شعر اسود بن يعفر و ديگر شعراي جاهلي فراوان آمده است، مكاني از               » بارق«

  )34: تا ياقوت حموي، بي(. توابع كوفه بود و در مرز ميان قادسيه تا بصره قرار داشت
رسـد كـه در دورة       چنـين بـه نظـر مـي       . نام يكي از پادشاهان كنده است     » ادسنِد«

ساساني، به ويژه در اواخر اين دوران، حضرموت و كنده نيز مانند يمن به طور كامل                
: 1961(روايتي كه بـه وسـيلة حمـزه اصـفهاني           . زير نفوذ پادشاهان ايراني قرار داشت     

ضمن برشمردن حكام ايراني عربستان     وي  .  نقل شده به اين موضوع اشاره دارد       )115
  : نويسد مي

بر ناحيه كنده و حضرموت و نواحي مجـاور آن حكـم             (Saxt)» سخت«پادشاهي موسوم به    
كه جانشين وي شد، بناهاي مجللي در آنجا سـاخت كـه قـصر               (Sindadh)» سنداد«. راند مي

  ).43: 1354آذرنوش . (كه در اشعار جاهلي آمده، از آن جمله بود» ذوالشرفات«
نام پادشاهي بوده است، امـا      » سنداد«چنانچه ديديم بنا به روايت حمزه اصفهاني،        

 و خطيـب تبريـزي      )204: 1983(برخي از نويسندگان عرب همچون ابوعبيـد بكـري          
داننـد كـه بـر فـراز آن،          را نام رودي بزرگ در منطقة حيره مـي        » سنداد«،  )397: 1980(
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: 1364(محققان ديگري چون هشام بن محمد كلبـي         . كاخي به همان اسم بنا شده بود      
اند كه مـوطن اصـلي       را قصري دانسته  » سنداد «)165ـ164: تا بي( و ياقوت حموي     )141

هاي دورة ساساني بنـا شـده بـود، در           اين قصر كه به سبك كاخ     . قبيلة اياد بوده است   
» سـنداد «به در   قوم اياد پرستشگاهي مانند كع    . اي ميان كوفه و بصره قرار داشت       منطقه

  .بنا نهاده بودند كه در اشعار شعراي جاهلي به آن اشاره شده است
شد كـه در آنجـا       به مكاني نزديك حيره ميان كوفه و قادسيه اطلاق مي         » سيلحون«

 يـاقوت (. كسري، پادشاه ساساني، قرار داشـت ) انبارهاي سلاح و مهمات   (ساخلوهاي  
  )340: تا ، بيحموي
تايي آباد و سرسبز بود، كه در نزديكي عكبراء قرار داشـت            نيز نام روس  » صريفون«

  :)458: همان(و بنا به گفتة اعشي، شراب آن مشهور بود 
ــ ــــــ ــاعيـــــــــب طَ طِِةٌيريِفِِصـ   و دنٍّلهَـــــــا زبـــــــد بـــــــينَ كُـــــــوزٍٍ   مهـــــــ

همچون شراب روستاي صريفون طعم خوشي دارد و در ميان كوزه و خمرة مهر              (
  .)ف كرده است آن، شراب كةموم شد

  

   نتيجه

 جاهلي به دربار ساسانيان آمد و شد داشتند و يا در ةاز آنجا كه برخي از شعراي دور
كردند، به يقين با انديشه، هنر و فرهنگ  نشاندة ساساني اقامت مي بارگاهِ شهرياران دست

ز اين رو، ا. هاي كهن فارسي را فراوان در اشعار خود به كار بردند فارسي درآميختند و واژه
تواند گامي مؤثر در راستاي حفظ ميراث كهن فارسي و احياي  كنكاش در آثار آنان، مي

  .تمدن ايران باستان به شمار آيد
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